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  چکيده
شناسـان،  شود. بـه اعتقـاد جامعـه   اي است که دنیاي نوین بدان توصیف میویژگی برجسته» عقلانیت«

ایـن عقلانیـت   این ویژگی است که فرهنگ و جامعۀ جدیـد را از دوران قـبلش متمـایز سـاخته اسـت.      
ی اجتماعی فراروي بشـر گشـوده   تحولاتی به دنبال داشته و افق جدیدي را براي شناخت و تحلیل زندگ

ایـن خصوصـیت و سـیطرة عقلانیـت بـر       ایجاد کرده است. از پیامدهاي مهمو شرایط جدیدي براي او 
کنش و سـاختار دنیـاي جدیـد، افـول نقـش دیـن در حیـات اجتمـاعی و مواجـه شـدن آن بـا فراینـد             

ر تـأثیر آن بـر فراینـد    ایـن پـژوهش، بـا بررسـی انـواع عقلانیـت، سـازوکا       سکولاریزاسیون اسـت. در  
  شود.سکولاریزاسیون نقد و بررسی می

  دین، عقلانیت، سکولاریزاسیون، کنش، ساختار، تحول. ها:کلیدواژه
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 مقدمه

پژوهی دنیاي جدیـد، بررسـی ابعـاد اجتمـاعی و میـزان      انگیز در حوزة مطالعات دینبراز مباحث چالش
ایدئولوژیک، تنها از منظـر نـاظر    باورند که فارغ از نگاه این شناسان برحضور اجتماعی دین است. جامعه

هـا و  کنند. دنیـاي نـوین، ویژگـی   بیرونی فرایند حضور اجتماعی دین و نقش فرانهادي آن را بررسی می
این دگرگـونی نیازمنـد بررسـی     خوش تغییر کرده است.اقتضائاتی دارد که نحوة مواجهه با دین را دست

شــود، شـناختی بــر آن تأکیـد مـی   ر اساسـی کـه در ایــن بررسـی جامعـه    روشـمند علمـی اسـت. عنص ــ  
ترین وجـه امتیـاز ایـن جهـان     عنوان عنصر بنیادین و مهماین ویژگی به جهان نوین است.» شدنعقلانی«

شـود. بـه اعتقـاد آنـان، غلبـۀ ایـن عقلانیـت همـۀ اجـزاي جامعـه را           نسبت به جهان گذشته شناخته می
شدن کنش، ساختار، و علم بشر جدید را وارد دنیاي جدیـد کـرده   ت. عقلانیخوش تغییر کرده اسدست

هـا و  این دنیاي عقلانی، راهنمـاي کـنش انسـان، ارزش    و جهان اجتماعی متفاوتی ایجاد نموده است. در
هاي جهان اجتماعی گذشته تفـاوت اساسـی دارد. در جهـان قبـل، دیـن و      هنجارهایی است که با ارزش

هاي متناسب با خـود را، کـه   راهنماي کنش انسان بوده است؛ اما عقلانیت جدید، ارزشهاي دینی ارزش
هاي سکولار باشد، جایگزین نموده است. به اعتقاد آنان، این دگرگونی نتیجۀ یـک فراینـد طبیعـی    ارزش

هـا و روابـط و سـاختار    شـدن کـنش  عبارت دیگر، نفس عقلانیاست، نه محصول یک طرح تحمیلی. به
ایجـاد نمـوده کـه در     ی موجب این تغییرات گردیده است؛ زیرا این عقلانیت، شرایط و اقتضائاتیاجتماع

ایـن رونـد تحقـق فراینـد سکولاریزاسـیون اسـت.        عمل، با دین و عقلانیت دینی ناسازگار است. نتیجۀ
بهـره بـوده،   شود و از عقلانیـت جدیـد بـی   شناخته می» سنت«اي که به نام چند دین در دورهبنابراین، هر

داراي کارکرد فراوان و از نقش فرانهادي برخوردار بوده، اما در دنیاي جدید، بسـیاري از آن کارکردهـا را   
تدریج، از نقـش فرانهـادي آن کاسـته شـده اسـت. حضـور عقلانیـت دینـی در کنـار          از دست داده و به

اي نـدارد جـز   نی، دین چارهرو، در یک تقسیم کار عقلاعقلانیت جدید، حضوري ناهمگون است. ازاین
  اش را به نفع عقلانیت جدید واگذار نماید.آنکه نقش فرانهادي

  هاي مفهوميتبيين كارواژه
  »سکولاريزاسيون«مفهوم 

هاي گونـاگونی ذکـر شـده اسـت؛ مثـل      ) در زبان فارسی، معادلsecularization» (سکولاریزاسیون«براي 
)، جـداانگاري دیـن و دنیـا (ویلسـون،     665، ص1370اروخانی،زدایی) (س ـسازي دین از دنیا (دیانتجدا



   ۵۳ سکولاريزاسيون و عقلانيت

اي شناسـان اشـاره بـه نظریـه    )، اما در ادبیات جامعه334، ص 1375) و غیردینی کردن (بیرو، 125، 1374
کنـد، بـر خـلاف    عنـوان یـک فراینـد طبیعـی را بررسـی قـرار مـی       دارد که افول نقش فرانهادي دین بـه 

ایــدئولوژي در پـی حــذف دیــن از سـپهر عمــومی اســت. بنــابراین،   عنـوان یــک  کــه بــه» سـکولاریزم «
فرایندي است که به افول موقعیت اجتماعی و یا کاهش نقـش فرانهـادي دیـن منجـر     » سکولاریزاسیون«

  شود. این وضعیت به دو صورت قابل تحقق است:می
جامعـه بـه عقـل    . انزواي اجتماعی دین؛ یعنی فاصله گرفتن دین از ساحت عمومی و سپردن مدیریت 1

شود و به وظیفۀ فـردي همـت   عرفی که در این صورت، به نهادي در عرض نهادهاي اجتماعی تبدیل می
  خواهد گماشت.

. عصري یا دنیوي شدن دین که منظور از آن تحول درونی و یا انقلاب درونی دیـن و دخالـت عناصـر    2
ایـن معنـا، هرچنـد دیـن در سـاحت       اش اسـت. در دنیوي و غیردینی در آن براي ادامۀ حیات اجتمـاعی 

این حضور تنها با قلب ماهیت و تفسیرهاي دنیوي و خالی شدن صـدف دیـن   اجتماعی حضور دارد، اما 
  گردد.از گوهر قدسی تضمین می

ایـن صـورت    شناختی مدعیات سکولاریزم است؛ بـه بنابراین، سکولاریزاسیون تبیین نظري و جامعه
کننـد، امـا   ریزاسیون هر دو از حذف دین در حیات اجتمـاعی دفـاع مـی   چند سکولاریزم و سکولاکه هر

ایدئولوژي خواهان حذف دین از ساحت اجتماع است و یـا اساسـاً بـراي دیـن     عنوان یک سکولاریزم به
شـناختی  عنوان یـک ضـرورت جامعـه   شود، اما سکولاریزاسیون حذف دین را بهشأن اجتماعی قایل نمی

عنوان یـک موضـوع اجتمـاعی    ورت که سکولاریزاسیون رابطۀ دین و جامعه را بهکند؛ به این صدنبال می
شناختی، ناتوانی دین در همنوایی با این جامعـه و ضـرورت   هاي جامعهکند و بر مبناي تحلیلبررسی می

  کند.اجتماعی افول نقش فرانهادي دین را در فرایند طبیعی تأکید می

  »عقلانيت«مفهوم 
ترین ویژگی دنیاي جدیـد، کـه موجـب تغییـرات گسـترده و      ترین و برجستهسان، مهمشنادر نگاه جامعه

این ویژگی آن را از دنیـاي قبـل از خـود، یعنـی دنیـاي سـنت،        است.» عقلانیت«بنیادین اجتماعی شده، 
سازد و همین ویژگی است که فراینـد سکولاریزاسـیون را بـراي دیـن رقـم زده، افـول نقـش        متمایز می
  دین را سبب گشته است.فرانهادي 

و شناختی، کاربردهاي فراوانی دارد، اما بـه لحـاظ مفهـومی    شدن در ادبیات جامعهعقلانیت و عقلانی
  نیز مصداقی داراي ابهامات فراوانی است.
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آمــده اســت » ratio«در زبــان فرانســه اســت کــه خــود از ریشــۀ لاتــین» reason«برابــر » عقــل«واژة 
اســت » rationality«معـادل واژة  » جهــات عقلانـی «یـا  » عقلانیـت «. امــا )681، ص 1381خـو،  (آراسـته 

نیز از این همین کلمـه گرفتـه شـده کـه در فارسـی، بـه       » rationalization). «611، ص1370(ساروخانی،
فرایندي است که بر پایـۀ  » سازيعقلانی«ترجمه گردیده است. بنابراین، » شدنعقلانی«و » سازيعقلانی«

هایی که در گذشته، دور از حیطۀ فرد جاي داشتند، در محدودة سـلطۀ خـرد قـرار    و فعالیتآن، واقعیات 
  ).318ص 1375گیرند (بیرو، می

شناختی مطـرح اسـت و درواقـع،    مثابۀ یک نظریۀ جامعهعقلانیتی که در ارتباط با سکولاریزاسیون به
شناختی است، نه عقلانیت فلسـفی  عهشود، عقلانیت جامعنوان بستر سکولار شدن دین بر آن تأکید میبه

 وبـر ، اولـین قـدم اساسـی کـه توسـط      ژولین فروندمبتکر آن بوده است. به گفتۀ  ماکس وبرو  یا کلامی،
، نبایـد مفهـوم   وبراست. به نظر » شناختیعقلانیت جامعه«و » عقلانیت فلسفی«برداشته شده تفکیک بین 

اصطلاح ـ موجود در تاریخ، که حاصل صـیرورت انسـانی در    را با مفهوم ـ به  » شناختیعقلانیت جامعه«
فرایند ترقی جهانی است و فرجام آن پیروزي عقلی است ـ که شکوفایی عدالت حقیقی، تقـواي واقعـی،   

  ).24، ص1367برابري و صلح و مانند آن را به همراه دارد ـ اشتباه کرد (فروند، 
انسـانی و نهادهـا و سـاختارهاي اجتمـاعی اسـت.      هـاي  تنها ناظر به کنش» شناختیعقلانیت جامعه«

هـاي  شـود مـراد توصـیف کـنش    شدن شدن جامعۀ جدید سخن گفتـه مـی  که از عقلانیبنابراین هنگامی
  این کنشگران است. کنشگران جدید و ساختارهاي اجتماعی متناسب با نیازهاي

کـنش  «شـود و مـراد از   این عقلانیت به عقلانیت معطوف به هدف یا عقلانیت ابـزاري شـناخته مـی   
، کنشی است که ابزار و هدف مادي را مطمح نظر قرار داده باشـد و بـه تعبیـر    »عقلانی معطوف به هدف

سازد یا کنش سوداگري است که درصدد کسب منفعـت اسـت   ، کنش مهندسی است که پلی را میآرون
  ).566- 567، ص 1382(آرون، 

تـوان بـه   اند، مـی را مطرح کرده» سکولاریزاسیون«و » نیتعقلا«کلی، آراء کسانی که رابطۀ بین طوربه
  بندي نمود:شرح ذیل دسته

  عقلانيت ساختاري و سکولاريزاسيون

اي سـالاري نمونـه  گیري ساختار مناسب با نظام جدید است. نظام دیـوان از مظاهر عقلانیت جدید، شکل
هاي کارکردي زنـدگی نـوین   ضرورت این ساختار متصلب و عقلانی از این عقلانیت ساختاري است. از
دهی مناسـبات اجتمـاعی و برقـرار سـاختن نظـم در جامعـه       آید؛ یعنی بدون آن امکان سامانشمار میبه
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این ساختار همان عقلانیت ابزاري است؛ یعنی استخدام بهترین ابـزار بـراي    پذیر نخواهد بود. مبنايامکان
رانـد و کنشـگران   الاري بر همۀ رفتارهاي اجتماعی سـلطه مـی  ساین نظام دیوان دستیابی به اهداف مادي.

  اي ندارند جز آنکه در چارچوب همین ساختار رفتار کنند.اجتماعی چاره
ایـن   هاي مناسب را از پیش تعیین کرده یـا آنهـا را بـا کشـف    این ساختارها هستند که روش واقع،در
کننـد کـه بـه    تی، مردم در ساختارهایی زندگی مـی عبارت دیگر، در جوامع صنعکنند. بهها یاري میروش

وجـوي روش مناسـب بـراي    شود که چه بکنند. درواقع، مردم دیگر نباید خودشان در جستآنها امر می
هاي بهینـه پیشـاپیش بـه دسـت آمـده و در قالـب قواعـد و        نایل شدن به هدفی معین باشند، بلکه روش

باید از قواعد و فرامین سـاختار و نظـام پیـروي کننـد.     نها میاند و مردم تساختارهاي جامعه نهادینه شده
هـاي  روي فردي و اسـتقلال در انتخـاب روش  این عقلانیت رسمی، امکان کمتري براي تک بنابراین، در

  ).43، ص 1382ماند (محمدي، مناسب باقی می
اسـت، نـه    این ساختار موضوعیت دارد، جنبـۀ ظـاهري عمـل و دسـتیابی بـه سـود بیشـتر        آنچه در

شـود کـه   هـایی مـی  گیـري این عقلانیت غالباً منجر به تصـمیم  ،ریتزرهاي انسانی یا دینی، به تعبیر ارزش
آیـد.  شمار میاهمیت بههاي انسانی وارد شده در آن، کمدارد و ارزشنیازهاي کنشگران را از نظر دور می

انسـانی. بنـابراین، یـک مؤسسـۀ      در یک نظام عقلانی رسمی، توجه عمده بر سود است تـا موضـوعات  
زدایی انسانی وادارد، یـا حتـی بـراي بـه حـداکثر رسـاندن       داري ممکن است کارگران را به ارزشسرمایه

  ).265ـ264الف، ص 1374ترین سطح ممکن بکشاند (ریتزر، سود، آنان را به پایین
عی دیـن وجـود دارد.   شدن جامعه و حیـات اجتمـا  گونه ساختار، نسبتی معکوس بین عقلانیاین در

رود، رونـد سـکولار شـدن نیـز شـتاب بیشـتري       شدن پیش میبنابراین، هر قدر جامعه به سمت عقلانی
گرفـت دیـن   هـاي سـنتی و ارزشـی سـامان مـی     یابد. در جوامعی که روابط اجتماعی بـر پایـه کـنش   می

شـمار  جتمـاعی بـه  هـاي ا بخش همۀ رفتارهـا و نهـاد  جانبه داشت و مشروعیتحضوري مقتدرانه و همه
آمد. اما به موازات دگرگونی تکاملی بشر و دستیابی به فهم جدید از جهان طبیعـی و اجتمـاعی و نیـز    می

تدریج، جامعه بـه سـمت   تجربۀ ساختار پیچیدة اجتماعی و احساس نیاز به حضور نهادهاي تخصصی، به
و دیـن در چنـین شـرایطی، در    سان، از نقش دین در جامعه کاسته شـده  شدن پیش رفت و بدینعقلانی

این روند به صورت یـک فراینـد    اي جز ترك صحنه به نفع عقل عرفی نداشت وبسیاري از جوامع چاره
  خواهد نوردید.فراگیر و نه طرح تحمیلی، دیگر جوامع را نیز در

ایـن   شدن ساختارها، ممکن است افـراد نیـز عقلانـی نشـده و    اینکه در عقلانی نکتۀ قابل توجه
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هـاي قدسـی رفتـار    اسـاس مـلاك  قواعد ساختاري را نپذیرفته باشند و در زندگی شخصی خود، بر
هاي حاکم بـر جامعـه تنهـا مطـابق همـین عقلانیـت،       این ساختار و مؤسسات و سازمان نمایند. اما

گیرنـد.  کنند و نظارت و کنتـرل آن را بـر عهـده مـی    ها و هنجارها را به کنشگران معرفی میارزش
این ساختار را قبول داشته باشند یا نداشته باشند، مجبورند بر اسـاس همـین    راین، کنشگران چهبناب

رو، عقلانیت ساختاري به نـوعی، عقلانیـت   اینسازوکار، مناسبات اجتماعی خود را سامان دهند. از
  دنبال خواهد داشت.کنش را نیز به

  عقلانيت و علم جديد
گـر  یا همان علم طبیعی و تجربی اسـت. عقـل ابـزاري و محاسـبه    » یدعلم جد«یکی از مظاهر عقلانیت، 

اي سـوق داده  پذیر و مشـاهده شناختی، بشر جدید را به سمت شناخت امور کمیتهمچون محرك روان
تدریج، رشد علم و فناوري و غلبه بر طبیعت را براي بشـر غربـی بـه ارمغـان آورده     این مقوله به است و

هـاي نظـري را   ان غربی در کنار امتیازات فراوانی که براي بشـر داشـته، چـالش   است. پیشرفت علمی انس
هـا بـوده کـه در    ایجاد کرده است. نزاع عقل و دین و در پی آن، نزاع علم و دین یکـی از آن چـالش  نیز 

  نهایت، به غلبۀ عقل و علم در اندیشه و جامعۀ غربی انجامیده است.
رابطۀ معکـوس دیـن بـا    «وجود آمده، فرضیۀ عقلانیت علمی بههاي نظري، که از پی سیطرة از چالش
این فرضیه، فراینـد سکولارسـیون یـا عرفـی شـدن دیـن اسـت. در         است که نتیجۀ اثبات» جامعۀ علمی

پـذیر را از  هاي فکري، دانش غیرآزمـون برخی از نحلهگیري و تثبیت عقلانیت علمی، آغازین دورة شکل
ناشـدنی معرفـی   و اثبـات  انستند و با نفی سایر ابعاد معرفتی، آن را غیرعلمـی بیرون دقلمرو علم و علمی 

گرایانـه  و چنین تعریفی از علم بود، علـم اثبـات  » گراییاثبات«گذار مکتب که بنیان اگوست کنتنمودند. 
ایـن   این تفکر معرفی کرد. مطـابق  را نقطۀ اوج شکوفایی اندیشۀ بشر و جامعۀ صنعتی غرب را محصول

دیدگاه، اگر پیش از سیطرة عقلانیت علمی بر جامعۀ غربـی، شـاهد چنـین توسـعه و پیشـرفتی نبـودیم،       
این عقلانیت، تجربـۀ جدیـدي را در    دلیلش حضور دین و عقلانیت دینی بود. بنابراین، بشر جدید، که با

توضـیح و  زندگی خود مشاهده نموده است، نیازي به حضور اجتماعی دین و دخالت معرفت دینـی در  
را به علم بسپارد و خود بـه  اي ندارد جز آنکه سپهر عمومی بیند. پس دین چارهتبیین مسائل زندگی نمی

  تنظیم مناسبات فردي بین انسان و خدا بپردازد.
  توان بررسی کرد:این عقلانیت بر فرایند سکولاریزاسیون را از دو جنبه می تأثیر
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  از جهانزدایی و افسون الف. عقلانیت علمی
بـا دیـن، بـه    شناختی ناسازگاري عقلانیـت علمـی   حامیان نظریۀ سکولاریزاسیون، در تحلیل جامعه

جانبه داشـت کـه بشـر    کنند. به اعتقاد آنان، دین در دورانی حضور همهراززدایی از جهان اشاره می
کند و پاسـخی   توانست رموز حوادث عالم را مشاهدهپذیر نمیو آزمونخاطر فقدان دانش علمی به

این مسائل را به نیروي مـاورایی ارجـاع    رو، ناچار بوداینهاي خود ارائه دهد. ازبراي پرسشعلمی 
و بـا شـناخته شـدن     شناختی خود بدهد. اما با عقلانیـت علمـی  دهد و پاسخی اقناعی به نیاز روان

براي حل مسائل خود، بدان  شناختی به دین وجود ندارد تااسرار حیات، دیگر نیاز اجتماعی و روان
ویـژه  گرایـی، و بـه  گرایـی، ذهـن  ، سرنوشت عصر مـا، کـه بـا عقـل    ماکس وبرمراجعه کند. به گفته 

هاي متعالی سـوق داده اسـت.   ترین ارزشسوي طرد ظریفها را بهزدایی رقم خورده، انسانافسون
اند و یا در دامـان روابـط برادرانـۀ    ها یا به وادي مابعدالطبیعه تصوف پناه بردهاین ارزش روي،بدین

  ).100، ص 1370اند (وبر، دوجانبه گوشۀ خلوت گزیده
گـر و فـوق طبیعـی    ، بشر در جامعۀ جدید، دیگـر در جهـان مقـدس و نیروهـاي افسـون     وبراز نظر 

آمیزي کـه نقشـی داشـته باشـد، وجـود نـدارد.       محصور نیست. اصولاً هیچ نیروي غیرقابل محاسبۀ اسرار
ی احتیاج ندارد براي غلبه بر ارواح یا استغاثه به آنان، به وسایل جـادویی توسـل جویـد؛ ماننـد     دیگر کس

). حقیقتـی کـه   262، ص1379هاي مرموزي وجود داشت (ترنـر،  اقوام وحشی که براي آنها چنان قدرت
زدوده اسـت؛ جهـانی   هاي خویش با آن سروکار داریـم، حقیقـت جهـانی افسـون    ما در شناخت و کنش

هـا  این نظم ریشـه در خواسـته   دست آورد، بلکهها بهتوان نظم آن را از ارزشلانی که اکنون دیگر نمیعق
زدایـی از جهـان   کنندگان در آن دارد. همیشه در هر مکان و مـوقعیتی، افسـون  و علایق مشروع مشارکت

اسـت کـه جهـان را    آمیز بوده؛ زیرا بحرانی در مقابل مدعاهاي اصول اخلاقـی بـه وجـود آورده    موفقیت
 زدودهآگاه، عقلانی و افسـون داند. کسی که در چنین جهانی خودالهی و اصول اخلاقی میداراي انتظامی 

تر شود؛ باید علـم را رهـا کنـد و    هاي عقلانی، دست به دامان قواعد متعالیکند در مقابل تحلیلتلاش می
  .)215، ص1389به دنبال جایگزینی براي آن باشد (یوناس، 

ایـن فراینـد،    آنچه ذکر شد، وجه انزواي اجتماعی فراینـد سکولاریزاسـیون اسـت و حیثیـت دیگـر     
شدن جهان، اگر دین بخواهد همچنان در جامعه حضـور  عصري شدن دین است؛ یعنی با توجه به علمی

 پذیراسـت و آن آفرینـی کنـد تنهـا در یـک صـورت امکـان      عنوان فرانهاد همچنان نقـش داشته باشد و به
هـاي ارزشـی، خـود را بـا     هنگامی است که عقلانی شود؛ یعنـی بـا فاصـله گـرفتن از قدسـیت و جنبـه      

۵۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

این جهانی تطبیق دهد. انقلاب درونی و عصري شدن و ارائۀ قرائت دنیوي از دین بهتـرین   هايسازوکار
توانسـت  شود و خواهـد  زدایی میشدن دین است. در این صورت است که از دین، رمزسازوکار عقلانی

که که مـذهب پروتسـتان در جریـان اصـلاح دینـی      هاي عصر تجدد خود را هماهنگ نماید؛ چنانبا داده
 بدان سمت گرایش یافت.

هـاي  گرایی متوقف شد و آن طبیعـت نویسد: جدایی بین زندگی روزمره و ریاضتباره میاین در وبر
هـا  گرایی خود را در حرفـه هاي ریاضترفتند ناگزیر شدند آرمانپرشور روحانی که به دنبال رهبانیت می

زود و آن اندیشـۀ  و مشاغل دنیوي دنبال کنند. اما کالوینیسم در سیر تکاملی خود، چیزي مثبت بـه آن اف ـ 
واقـع، آنچـه موجـب    ). در108ـ ـ107، ص 1371ایمان فردي در فعالیت دنیوي بود (وبـر،  وجوب اثبات 

ایمـان   ، یعنی محدود شدن اثبـات وبرشده از سکولار شدن دین مسیحیت گردید، همین مطلب اخیر نقل
  فردي در فعالیت دنیوي است.

شدن دیـن، مـدعی شـد کـه عبـور از      اشاره به عصري خود در تهران، بادر سخنرانی رسمی هابرماس
سکولاریزم و حضور اجتماعی دین و معنویت را در جهان نوین، مشروط به پذیرفتن مرجعیت دانـش و  

تـرین لایـۀ   معناي نازل کردن آن به پایینداند. قرار دادن دین تحت عقل عرفی و ابزاري بهعقل عرفی می
آن اسـت کـه شـرط     معنـاي جعیت عرف براي دین و معنویت بـه معرفتی بشر معاصر است. پذیرفتن مر

جـاي  تر، سکولار شدن آن است؛ دیـن بـه  حضور دیانت در دنیاي سکولار، دنیوي شدن یا به بیان روشن
شدن تنـزل  شدن هدایت نماید، حقیقت خود را به سوي عصريآنکه عصر و عرف خود را به سوي دینی

ایـن معناسـت کـه دیـن بایـد در       ذیرفتن مرجعیت عقل ابـزاري بـه  آورد. پدهد و بلکه در خدمت آن در
این جهان عمل و رفتـار نمایـد و قواعـد رفتـاري خـود را نیـز بـر         چارچوب مدیریت و تدبیر مربوط به
  ).1384همین اساس تنظیم نماید (پارسانیا، 

  ناپذیري دینو تحولب. عقلانیت علمی 
درپـی و شـتابان اجتمـاعی    نوین به دنبال داشته، دگرگـونی پـی   براي جامعۀاز ثمراتی که عقلانیت علمی 

شـناخته  » جهـان سـنت  «گاه در گذشتۀ زندگی بشـر، کـه بـه    این دگرگونی هیچ است. گستردگی و عمق
عنوان یکی از بارزترین وجوه امتیاز جهان جدید و قـدیم  شود، مشاهده نشده است و همین ویژگی بهمی

ناصر ناهمنوایی را که توان همراهی با تحـولات و اقتضـائات آن را نداشـته    این جامعه ع شود.شمرده می
تر، عناصر ناسـازگار بـا تغییـرات جهـان جدیـد و      باشند از سر راه خود برخواهد داشت و به تعبیر دقیق

طور طبیعی، نقش اجتماعی خود را کم کرده، از دخالت در سایر نهادهـاي  هاي متناسب با آن، بهنیازمندي
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این تغییـرات خواهنـد داد.    کنند و جاي خود را به عناصر کارآمد و توانمند و مناسباعی پرهیز میاجتم
است؛ زیرا دین برخی قوانین قدسـی ثابـت و مطلـق را    » دین«ها این دگرگونی یکی از عناصر ناسازگار با

ن قـوانین کـه در   ای ـ به بشر عرضه کرده و قدسیت آن اجازة تحول و تبدل آن را ناممکن سـاخته اسـت.  
گـوي نیازهـاي متنـوع عصـر جدیـد باشـد و       توانـد پاسـخ  جامعۀ بسیط و سنتی وضع شده است، نمـی 

تنها کمکی به رشـد و پیشـرفت جامعـه    ایفاي نقش فرانهادي نه روي، حضور در ساحت جامعه و یابدین
بـه مـانعی در مسـیر رشـد و     این دگرگونی،  ناپذیري و ناتوانی احکام آن باکند، بلکه ثبات و انعطافنمی

  تعالی جامعه تبدیل خواهد شد.
کننـد و کارآمـدي فنـاوري    ایده است که تمایزي قاطع بین دین و فناوري ایجاد مـی در جهت همین 

پـذیر  را تنها با پذیرش محتواي فرهنگی غـرب؛ یعنـی هویـت سـکولار امکـان     غرب در جامعۀ اسلامی 
  گویند:  ک عناصر توسعه معتقد بودند، میدانند، و در نقد کسانی که به تفکیمی

-طوریکه میاند که گویا تمدن جدید (غربی) قابل تفکیک است؛ بهآنان این توهم را در کشور ما ایجاد کرده
توان اجزاي مفید و خوب آن را (مانند علم و تکنولوژي) انتخاب نمود و اجزاي نامناسب و بد آن (فرهنگ و 

. اینها توجه نداشتند که تمدن صنعتی و علم و تکنولوژي آن، محصول تفکر جدید ها) را به کناري نهادارزش
گاه اي از آن است. ما از خود هیچواقع، وجههاست که پیدایش علوم انسانی را ممکن ساخت و این علوم در

نولـوژي و  ایم و نداریم، این علوم تنها در حوزة اندیشۀ جدید قابل تصورند. علم و تکعلوم انسانی نداشته
توان از هم تفکیک نمود و تمدن جدید و علم و تکنولـوژي  اند. آنها را نمیعلوم انسانی دو روي یک سکه

هاي نوین است. دست یافتن به ها و ارزشآن، محصول انسان جدید است و این انسان، خود نتیجۀ اندیشه
، موضوعی اسـت مربـوط بـه نظـم     رفته، یک مسئله صرفاً فنی نیست، بلکه بیشترصنعت و تکنولوژي پیش

هـا و  گیرد و این قواعد ریشه در اندیشهها نشئت میاجتماعی خاص که خود از قواعد رفتاري ویژة انسان
ها متحول نشده و نظـم اجتمـاعی نـوینی را پدیـد     ها و ارزشهاي جدید دارد. تا زمانی که اندیشهارزش
  ).55، ص 1377نژاد، زار است (غنیند بذر پاشیدن در شورهاند، وارد کردن علوم و فنون جدید، هماننیاورده

 عقلانيت کنش

زنـد  این است که چرخۀ زندگی بشر جدید بر مبناي سود و زیان مادي دور مـی  »عقلانیت کنش«مراد از 
عنـوان  این مسـئله بـه   اي مبناي تعاملات اجتماعی وي قرار گرفته است.اي یا چرتکهو عقلانیت محاسبه

، منعطـف شـدن توجـه انسـان از     »سـکولار شـدن فـرد   «شـود. مـراد از   شناخته مـی » شدن فرد سکولار«
این فرایند، اندیشـه، عواطـف، تمـایلات، و رفتـار فـردي از       این جهان، است. طی ماوراءالطبیعه به سوي
گردد و تـأثیر عناصـر و عوامـل مـافوق بشـري و      هاي ماوراي طبیعی رها میبنديهرگونه بستگی و پاي

  ).  117، ص 1381زند، یابد (شجاعیگیري، انتخاب و شیوة عمل او کاهش میفرادنیایی بر جهت
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را بنابراین، وقتی فرد به چنین سرنوشتی مبتلا شود، دیـن هرچنـد توانـایی ورود بـه سـپهر عمـومی       
خـود   هاي اجتماعی و اقتضائات نو به نوي زنـدگی جمعـی را در  داشته باشد و قوة همنوایی با دگرگونی

ایـن انسـان اجتمـاعی     اي نخواهد داشـت و حمل نماید، اما اعتبار و منزلتی براي چنین افراد سکولارشده
هاي اجتماعی خود را بر محـور دیـن تنظـیم نخواهـد     قرار نداده، کنش دیگر دین را مبناي نظم اجتماعی

و فراینـد سکولاریزاسـیون   کرد. درواقع، بین سکولار شدن فرد و در نتیجۀ عدم مقبولیت اجتماعی دیـن  
این معنا که هر قدر سکولار شـدن فـرد    در بعد انزواي اجتماعی دین، همبستگی معناداري وجود دارد؛ به

  بیشتر، امکان انزواي اجتماعی دین نیز بیشتر.
حکومت و قانون ازجمله مباحث مهـم در علـوم   » مقبولیت«و » مشروعیت«اساساً بحث تفکیک بین 

این دو وجود ندارد. ممکن اسـت قـانونی فاقـد مشـروعیت و      یچ ملازمۀ منطقی بیناجتماعی است و ه
عنوان راهنماي کنش اجتماعی افـراد  حقانیت باشد، اما مقبولیت اجتماعی داشته باشد و از سوي جامعه به

منـد باشـد، امـا فقـدان     پذیرفته شود، و بعکس ممکن است قانونی از بالاترین پشـتوانۀ مشـروعیت بهـره   
اش گردد. شـواهد اجتمـاعی و مؤیـدات تـاریخی نیـز گـواه       بولیت اجتماعی موجب انزواي اجتماعیمق

چند از بالاترین مشروعیت بـراي رهبـري و مـدیریت    این واقعیت است. دین و قوانین وحیانی هر صدق
د جامعه برخوردار باشد، اما در صورت فقدان مقبولیت اجتماعی، نخواهد توانسـت راهنمـاي کـنش افـرا    

قرار گیرد و به فرایند سکولاریزاسیون مبتلا خواهد شد. یکی از مسیرهاي افول مقبولیت اجتمـاعی دیـن   
 دهند اهداف مادي را در زندگی خود تعقیـب نماینـد و در  سکولارشدن فرد است؛ افرادي که ترجیح می

ن بخشـند در چنـین   اي سـاما هـاي مـادي و بـا عقلانیـت چرتکـه     این زمینه، روابط اجتماعی را با انگیزه
  ویژه در عرصۀ روابط قدرت سیاسی، مشکل خواهد بود.اي امکان حضور اجتماعی دین، بهجامعه

  »عقلانيت و سکولاريزاسيون«ارزيابي و نقد نظرية 
  . بنيان سکولاريستي نظرية سکولاريزاسيون۱

اعی و فراینـد طبیعـی   شناختی دارد و از واقعیت اجتم ـچند در ظاهر، صورت جامعههر» عقلانیت«نظریۀ 
هـاي  اي ارزشی است و بر مبنـاي پـذیرش ارزش  واقع، نظریهکند، اما دریک حادثۀ اجتماعی حکایت می
ایـن نظریـه بـا ارائـۀ تفسـیري خـاص از عقلانیـت، آن را بـه یکـی از           سکولاریستی شکل گرفته است.

عنـوان تنهـا   اي خـاص را بـه  معـه این تفسیر، جا کاهد و مطابقمیفرو» عقلانیت ابزاري«سطوحش، یعنی 
عنـوان یـک   ایـن جامعـه بـه    کند، سپس فرایند سکولار شـدن دیـن را در  این تعریف معرفی می مصداق
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ایـن تفسـیر خـاص، رفتـاري عقلانـی اسـت کـه بـر محـور           کند. بر اسـاس واقعیت اجتماعی تأکید می
یـرد. وقتـی ایـن تعریـف     گري و سود و زیان مـادي و ملاحظـه روش و هـدف مـادي انجـام گ     محاسبه

مقبولیت اجتماعی پیدا کند و نظام اجتماعی بر پایۀ آن شـکل گیـرد فراینـد سکولاریزاسـیون نیـز نتیجـۀ       
گرایانه از علم است کـه ریشـه در قـرن    مبتنی بر تعریف اثبات» عقلانیت«این تعریف از  طبیعی آن است.

  نوزدهم دارد.
رفت و دانش تجربـی تنهـا مصـداقی از آن    اي به کار میهعلم در تاریخ اندیشۀ بشر، در معناي گسترد

آید؛ اما از قرن نوزدهم و در پرتو پیشرفت علـم تجربـی، مصـداق انحصـاري یافتـه و انسـان       شمار میبه
پـذیر  ایـن رویکـرد، هـر دانشـی غیرآزمـون      پذیر دانسته است. درغربی تنها مصداق علم را دانش آزمون

 معنا تلقـی شـده.  قرار گرفته که یا برخاسته از امیال انسان است و یا اساساً بیبیرون از مقولۀ علم و علمی 
  شود.گرایی (پوزیتیویسم) شناخته میعنوان اثباتاین گرایش به

داننـد و بـه تجـارب    گرایانه دارند تجربه را نیز منحصر به تجربۀ حسـی مـی  کسانی که گرایش اثبات
قلمـداد  نهند و ـ دست کم ـ آنها را اموري غیرعلمی  وقعی نمی درونی، که از قبیل علم حضوري هستند،

تـوان  ها و دیگر امور روانی را، کـه تنهـا بـا تجربـۀ درونـی مـی      کنند. همچنین بحث از غرایز و انگیزهمی
شـناختی،  عنوان موضـوعات روان پندارند و فقط رفتارهاي خارجی را بهمیهایی غیرعلمی دریافت، بحث
ایـن   کنند. طبـق شناسی را از محتواي اصلی خود تهی میخوانند و در نتیجه، روانمیمی قابل بررسی عل

مانـد و همـۀ   آور دربارة مسائل مـاوراي طبیعـی بـاقی نمـی    و یقینگرایش، جاي بحث و پژوهش علمی 
). بنابراین، علـم بـا تعریـف    213، ص 1، ج1374گردد (مصباح، ارزش تلقی میمسائل فلسفی، پوچ و بی

اي است بر اساس تخصص و در خـدمت  پذیر محدود شده، تنها حرفهجدید، که در حصار دانش آزمون
نیست کـه فرزانـه یـا پیـامبري      آگاهی یافتن از خویش و شناخت روابط عینی. علم دیگر عطیه یا الهامی

یسـت کـه   براي نجات روح دریافت کند. علم همچنین جزء لایتجزاي تأمل و تفکر حکما و فلاسفه هم ن
  ).96، ص 1370به دنبال فهم جهان هستند (وبر، 

گیـرد،  اي که بر فراز تولیدات آن شکل مـی و نفی دیگر ابعاد معرفتی، جامعه» علم«این مفهوم  با غلبۀ
کننـدة  ویژه نظریـۀ اجتمـاعی، تولیـد و یـا توجیـه     هاي علمی، بهاي سکولار خواهد بود؛ زیرا نظریهجامعه
واقع، جهـان اجتمـاعی بـر پایـۀ     اجتماعی و در نتیجه، جهان اجتماعی هستند و در ها و هنجارهايارزش
و » علـم «، ایـن مفهـوم از   گیـرد. در جامعـۀ غـرب   اي شـکل مـی  شدة هر جامعهپذیرفتههاي علمی نظریه
هاي مبتنی بر آن، مقبولیت اجتماعی یافت و در نتیجه، جهان اجتماعی متناسب بـا آن نیـز در یـک    نظریه
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هـا،  ایـن نظریـه   ایجاد شد. جهان اجتمـاعی برخاسـته از   - که نیازمند بررسی مستقل است - یند طبیعیفرا
کننـدة کـنش   همان نظام اجتماعی سکولار است که عقلانیت سکولار یا عقلانیت معطوف به هدف تعیین

  کنشگران و نیز روابط بین نهادهاي اجتماعی آن است.
دانـد، در  بـه هـدف را مشخصـۀ فرهنـگ و تمـدن غـرب مـى       ، که رفتار عقلانى معطوف ماکس وبر

دهـد؛ زیـرا عقلانیـت در نظـر او،     حقیقت، به نقش بنیادى علم سکولار در این نظام اجتماعى توجه مـى 
عقلانیت فلسفى و متافیزیکى نیست، بلکه عقل حسابگر جزئـى اسـت کـه در افـق دیـدگاه نوکـانتى او،       

هـاى  نیـز در عبـارت او، آرمـان   » هـدف «پـردازد.  ه تحلیل حوادث مىب» علم«پذیر با نام اى آزمونگونهبه
هاى سـوداگرایانۀ قابـل دسترسـى و    شود، بلکه هدفارزشى، اخلاقى و حقایق ازلى و ابدى را شامل نمی

سـالاري  یابـد، همـان نظـام دیـوان    دنیوى است. نظام اجتماعى، که بـا ایـن نحـو از کـنش سـازمان مـی      
آید. حـاملان علـم   شمار مینیوى و سکولار ابزار کارامد مدیریت این نظام به(بوروکراسى) است و علم د

توانند نقشى فراتر از نقـش علمـى ایفـا نماینـد.     سالاري نمیابزارى از آن حیث که عالمند، در نظام دیوان
د، هرگـز  آنان در کنار دیگر عاملان اجتماعى، نقش فناوران را ایفا خواهند کرد. عالم به دلیل علمى که دار

نباید در کرسى تدریس، کار سیاسى انجـام دهـد و سـخن از بایـدها و نبایـدهاى اجتمـاعى بگویـد. در        
قاموس علم دنیوى و سـکولار، هـیچ دانشـى و ازجملـه علـم سیاسـت، حـق پـاى گـذاردن در قلمـرو           

  ).37، ص 1376هاى سیاسى را ندارد (پارسانیا، ارزش
این نیست که دیـن عقلانیـت ابـزاري دارد یـا نـه. بـه        سخن در نظرانه از علم،این تفسیر تنگ مطابق

همین سبب است که در نظریۀ سکولاریزاسیون، تفـاوتی بـین ادیـان توحیـدي و غیرتوحیـدي گذاشـته       
که بر پایۀ این دریافت از علم بنا شده است، همـۀ سـاختارها و رفتارهـاي ارزشـی و     شود. در نظامینمی

شود. بنابراین، ادیان توحیدي مثل اسلام، که عقلانیـت  غیرعقلانی دانسته می و پذیر، غیرعلمیغیرمحاسبه
این سـاختار، جایگـاه اجتمـاعی نخواهنـد داشـت.       ابزاري را نیز در کنار عقلانیت ارزشی داشته باشد در

ایـن هـدف تنهـا بـا تهـی شـدن از        اش را حفظ کنـد دین اگر بخواهد حضور اجتماعی و نقش فرانهادي
عبارت دیگر، رها شدن از عقلانیت ارزشی و تمسـک بـه   هاي مادي و بهی و باقی ماندن جنبهگوهر قدس

  آورده خواهد شد.عقلانیت ابزاري بر
شـود و  این تلقی از علم و عقل است که عقلانیت ابزاري تنها نیاز کارکردي جامعه شناخته می مطابق

ــز از همــین منظــر و تحــت عنــوان   ــه» لاریزاســیونسکو«ســکولارهاي مســلمان نی ــه نظری ســازي در ب
کنند. در نگاه آنان، دخالت دین و امور قدسـی در شـئون زنـدگی و    ایدئولوژي سکولاریزم اقدام میباب 



   ۶۳ سکولاريزاسيون و عقلانيت

ها و مدیریت عقل ابزاري توسط عقل ارزشی و بحث از رابطۀ طـولی بـین   عبارت دیگر، دخالت ارزشبه
  د و خلاف روش عقلانی بشر جدید است.عقلانیت ابزار و صوري، سخنی بر خلاف نیاز بشر جدی

پـذیر،  نظرانه از علم و منحصر کردن آن به دانش حسـی و آزمـون  در فرهنگ قرآن کریم، تفسیر تنگ
نَ       «شود: تلقی می» جهل« ونَ ظـاهراً مـ ونَ یعلمَـ اسِ لایعلمَـ وعد اللَّه لا یخلْف اللَّه وعده و لکنَّ أکَثْـَرَ النَّـ

ْنیْاالحداننـد.  کند، ولى بیشتر مردم نمـى اش تخلف نمى)؛ وعده خداست. خدا در وعده7و6(روم: » ،یاةِ الد
و حـاکی از  » لایعلمـون «به گفتۀ برخی مفسران، بدل از » یعلمون. «  شناسند...از زندگى دنیا، ظاهرى را مى

آن بـه بـاطن گـذر نکنـد و حقـایق       آن است که دانشی که تنها به ظاهر دنیا و جنبۀ مادي تعلق گیرد و از
  ).467ق، ص 1407غیرحسی را نشناسد، فرقی با جهل ندارد (زمخشري، 

تنهـا عقلانـی نیسـت، بلکـه     همچنین فروکاستن عقل به یکی از سطوح آن، یعنی عقلانیت ابزاري، نه
شـود  شمرده مـی  این نوع عقلانیت سازمان بگیرد، جاهلانه رفتار و روابط و قوانین اجتماعی، که بر مدار

  ).137؛ اعراف: 55؛ نمل: 50(مائده: 

  شناختي عقلانيت سکولار. مباني انسان۲
پردازي در باب جامعۀ انسانی متکی بر یک مبنـاي  هرگونه سخن گفتن از تجلیات رفتاري انسان و نظریه

تفسـیري نسـبت بـه    که قبلاً حالیشناختی است. ممکن نیست تحلیلی از رفتار انسان ارائه شود، درانسان
  اصل وجود انسان و حقیقت او و نیز جهان هستی بیان نگردد.

نگاه کردن به انسان از دریچۀ عقلانیت ابزاري و تحلیـل رفتـار او بـر مبنـاي ایـن نـوع عقلانیـت، از        
نگري مادي دارد، نه الهی. انسان در این دیـدگاه، یـک   خیزد که ریشه در جهانمیشناسی خاصی برانسان

غیرمنطقی تابع غرایز و امیال مادي است که تنها بر اسـاس اغـراض مـادي و در جهـت ارضـاي       موجود
هاي او در همین چارچوب قابل ارزیابی است، و عقلانیتی کـه  پردازد و کنشهاي طبیعی به کنش میمیل

ود شود تنها در چارچوب اسـتخدام ابـزاري بـراي نیـل بـه س ـ     شناسی تعریف میبر مبناي این نوع انسان
  مادي و شادي قابل تحقق است.

شـود، عقلانیـت نیـز مفهـوم دیگـري      شناسی الهی، که انسان در مسائل مادي خلاصـه نمـی  در انسان
شـود، در  نگـري مـادي غیرعقلانـی تلقـی مـی     شناختی مبتنی بر جهانیابد و اموري که در نگاه انسانمی

شناسی است که عقل ابـزاري در طـول   ین انسانبینی الهی، عقلانی است. در اشناسی مبتنی بر جهانانسان
کنـد  گیرد و به نحو اعلام شده یا اعـلام نشـده، از محتویـات نظـري آن تغذیـه مـی      عقل بنیادین قرار می

  ).112، ص1377پور ازغدي، (رحیم
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  . عقلانيت ساختاري و سکولاريزسيون۳
اختار پیچیـدة اجتمـاعی از   سـالاري و حاکمیـت عقلانیـت ابـزاري بـر س ـ     تردیدي نیست که نظام دیوان

شـود.  آید و بدون آن، ادارة مـدیریت جامعـه بـا مشـکل مواجـه مـی      شمار میهاي کارکردي بهضرورت
پـذیر  اي و محاسـبه کارگیري عقل چرتکـه کارگیري علم و فناوري، سنجش دقیق ابزار و کارایی آن و بهبه

ین نهادهاي تخصصی دنیـاي جدیـد اسـت.    بخشی به روابط اجتماعی و تنظیم روابط باز ملزومات سامان
این نوع ساختار تنها ضرورت کارکردي جامعۀ جدیـد نیسـت. همبسـتگی بـین      اینکه اما نکتۀ قابل توجه

ایـن نـوع عقلانیـت را نیـاز      فرضـی اسـت کـه   عقلانیت ساختاري و سکولار شدن دین مبتنی بـر پـیش  
  کند.انحصاري ادارة جامعۀ نوین تلقی می

معتقد بود، کنش معقول در چارچوب یـک نظـام اقتـدار عقلایـی ـ قـانونی، در         وبر ماکسکه چنان
داري جاي دارد. تنها در چارچوب یک اقتصاد عقلایـی،  کانون اقتصاد عقلایی نوین، یا همان نظم سرمایه

شـدن کـنش   ها را به یک شیوة معقول، سبک و سنگین کننـد. عقلایـی  توانند منافع و هزینهافراد فعال می
اعتبـار  ها یا مزدها منصـفانه بـی  تواند تحقق یابد که مفاهیم سنتی مربوط به قیمتاقتصادي تنها زمانی می

هایی که هدفشان به حداکثر رسـانیدن منـافع شخصـی کنشـگران اقتصـادي اسـت،       شوند و براي فعالیت
 ـ   تصویبی مثبت اخلاقی فراهم ایـن اخـلاق    ود.آید. اخلاق پروتستانی چنین تصویبی را فـراهم سـاخته ب

  ).312، ص 1380گرایی را در قلمرو و رفتار اقتصادي از بین برده بود (کوزر، تسلط سنت
شناختی ندارد و بلکه شواهد بیرونـی فراوانـی خـلاف آن را ثابـت     اي هیچ مؤید جامعهچنین فرضیه

جدید است که فاقـد  شدن جامعۀ عنوان نتیجۀ طبیعی عقلانیدین به» سکولار شدن«کند و این فرضیۀ می
  و مصداق طرح سکولارسازي است، نه سکولاریزاسیون.پشتوانۀ علمی 

ها و مشکلات فراوان اجتماعی را بر او تحمیـل کـرده   آنچه امروز گریبانگیر بشر جدید شده و بحران
ایـن نـوع عقلانیـت و نادیـده      هاي ثروتمند و مسلط جامعـه در غلبـه دادن  عبارت است از: تلاش گروه

هاي رسانه و سـایر ابزارهـاي   فتن وجوه دیگر حیات و نیازهاي بنیادین انسان اجتماعی، از طریق غولگر
  نرم افزاري و سخت افزاري.

رنـگ کـردن نقـش    شـود و یـا کـم   عنوان یکی از نیازهاي بنیادین جامعه تلقی مـی حذف دین، که به
شـود، بلکـه   ز سـعادت اجتمـاعی نمـی   عنوان بخشی اتنها سبب گشایش و رفاه جامعه بهاجتماعی آن، نه

  کند.هاي فراوانی را بر جامعه تحمیل میبحران
معنـاي رهـا سـاختن    جاي عقلانیت دینی، بـه منزوي ساختن دین و قرار گرفتن عقلانیت سکولار به

  دنبال خواهد داشت.هاي اجتماعی فراوانی بهنهایت اوست زیانانسان در میان تمایلات بی
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انگیختـه اسـت،   شناسـان را بـر  این نوع عقلانیت، انتقـاد برخـی از جامعـه    سیطرة هاي اجتماعیزیان
» فقـدان عقلانیـت عقلانیـت   «تـر،  اي دقیقگونهیا به» فقدان عقلانیت«این وضعیت را  اي که برخیگونهبه

ه در ایـن جامع ـ  رسـد، امـا  چند جامعۀ نوین تجسم عقلانیت بـه نظـر مـی   ، هرمارکوزهاند و به نظر نامیده
ایــن غیرعقلانــی اســت کــه جهــان عقلانــی نابودکننــدة افــراد و نیازهــا و  مجمــوع غیرعقلانــی اســت.

شـود و بـا وجـود فراوانـی     هایشان باشد. صلح تنها از طریق تهدیـد همبسـتگی جنـگ حفـظ مـی     توانی
د (ریتـزر،  ان ـشده، استعمارشده و ناتوان در بروز استعدادهایشان بـاقی مانـده  امکانات، مردم فقیر سرکوب

  ).203ب، ص 1374
هـا را از روزى  نویسد: اگر تاریخ زندگى اجتمـاعى غربـی  این جامعه، می در توصیف علاّمه طباطبائی

هـاى ضـعیف و   نمودند و رفتارى را که با سـایر امـت  که نهضت اخیر آنان آغاز شد، به دقت بررسی می
فهمیدنـد کـه   کردنـد و مـى  به توحش آنان مىنمودند. بدون کمترین درنگى، حکم بینوا کردند مطالعه می

کنند، همه دروغ و نیرنگ است و جـز بـه بنـد کشـیدن     خواهانه که میتمام ادعاهاي بشردوستانه و آزادي
اند. انسانى که سلامت فطرتش را از دست نداده باشد هرگـز بـه خـود اجـازه     ملل ضعیف هدفى نداشته

و یا آنها را سعادتمند بپندارد، هرچند دین نداشـته باشـد و   بخواند » صالح«دهد که چنین جوامعى را نمى
به حکم وحی و نبوت آشنا نباشد. چگونه ممکن است طبیعت انسانیت رضـایت دهـد کـه یـک طایفـه      

و تافتۀ جدا بافته، بر سر دیگران بتازند و مایملک آنان را تاراج نموده، خونشـان را مبـاح و   » متمدن«نام به
هـاى قـرون اولیـه نیـز آن را     یغما ببرند و بلایى بر سر آنان بیاورند که حتى انسـان عرض و مالشان را به 

آورتر این جنایات است که با منطق زورگویى و افسارگسـیختگى،  اند؟! و از همۀ جنایاتشان شرمنچشیده
ج ، 1380دهنـد! (طباطبـائی،   بخورد ملل ضعیف مـى » سعادت«عنوان نامیده، به» اصلاح«جنایات خود را 

  ).169ـ168، ص 4
گویی به برخی نیازهاي بنیادین است. دیـن و عقلانیـت   قوام و ثبات و پیشرفت جامعه در گرو پاسخ

این نیاز اختصاصـی بـه جامعـه و یـا دوره خـاص تـاریخی نـدارد.         دینی یکی از نیازهاي بنیادین است.
کند، رفتار کنشگران را متعـادل  عقلانیت دینی، که عقلانیت ابزاري را در ذیل عقلانیت ارزشی تعریف می

این صـورت اسـت کـه منـافع جامعـۀ بشـري        دارد. درطلبی بازمیخواهی و برتريکرده، آنان را از فزون
نویسـد: بـر خـلاف    در این باره مـی  علاّمه طباطبائیشود. قربانی عقلانیت ابزاري گروه مسلط جامعه نمی

اى حیات مادى و دنیایى ندارد و همـین را منتهـا درجـۀ    مندى از مزایعقلانیت ابزاري که هدفی جز بهره
گیرد، عقلانیـت دینـی، کـه نمونـۀ کـاملش در اسـلام متبلـور اسـت، سـعادت را در          سعادت در نظر می

۶۶     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

اش همـین  بینـد؛ یـک ناحیـه   تـر مـی  کند، بلکه مدار آن را وسـیع برخوردارى از لذایذ مادى خلاصه نمی
ایـن   دیگرش برخوردارى از سـعادت اخـروى. عقلانیـت دینـی،    برخوردارى از زندگى دنیاست و ناحیۀ 

دانـد و بـاز بـه    شدنى نمـى سعادت اخروي بشر جز با مکارم اخلاق و طهارت نفس از همه رذایل، تأمین
داند که بشر داراى زندگى اجتمـاعى صـالح بـوده،    حد کمال و تمام رسیدن این مکارم را وقتى ممکن مى

ندگى خداى سبحان و خضوع در برابر مقضیات ربوبیت خداى تعـالى و بـر   و داراى حیاتى باشد که بر ب
  معاملۀ بشر بر اساس عدالت اجتماعى، متکى باشد.

خورد ارتباط تمامى اجزاى اجتماع با یکدیگر اسـت؛  ترین مزایایی که در این دین به چشم مىاز مهم
وح توحیـد در فضـایل اخلاقـى کـه     شود؛ به این معنا که رارتباطى که موجب وحدت کامل بین آنان مى

کند سارى بوده و روح اخلاق نام بـرده در اعمـالى کـه مـردم را بـدان تکلیـف       این آیین بدان دعوت مى
گردد و توحیـدش  فرموده جارى است. در نتیجه، تمامى اجزاى دین اسلام پس از تحلیل، به توحید برمى

کند. همـان روح توحیـد اگـر در قـوس نـزول      پس از تجزیه، به صورت آن اخلاق و آن اعمال جلوه مى
بـرده در قـوس صـعود، همـان روح توحیـد      شود و اخلاق و اعمال نـام قرار گیرد آن اخلاق و اعمال مى

ه   «فرماید: شود؛ همچنانکه قرآن کریم میمى الح یرفْعَـ لُ الصـ ) 10(فـاطر:  » إلِیَه یصعد الکْلَم الطَّیب و العْمـ
  ).172، ص 4، ج1380ی، (طباطبائ

، بـه قفـس آهنینـی تبـدیل     ماکس وبراین جهان را به تعبیر  سیطرة عقلانیت سکولار در جهان نوین،
 ها و هنجارهـاي کرده و آزادي را از بشر سلب نموده است، و تا زمانی که کنش بشر نوین بر مدار ارزش

این قفـس،   نخواهد داشت. تنها راه رهایی ازاین قفس وجود  این عقلانیت سامان بگیرد، امکان رهایی از
تـرین نیـاز جامعـه اسـت؛     عنوان والاترین نیـازي فـردي و بنیـادي   پاسخ مثبت دادن به عقلانیت دینی، به

ی  «این ویژگی عقلانیت دینی تأکید نموده است. که قرآن کریم برچنان و یضعَ عنهْم إصِرهَم و الأْغَلاْلَ الَّتـ
ع َکانتِهمَدارد.] آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمى)؛ و از [دوش157(اعراف: » لی  

  . عقلانيت کنش و سکولاريزاسيون۴
توان قابـل دفـاع دانسـت، امـا     شدن فرد بر سکولارشدن دین را میهرچند دلالت عقلانیت کنش و عرفی

شـدن فـرد، بـرخلاف واقعیـت     عنوان پیامد طبیعی عرفیشدن دین بهاینکه استنتاج عرفی نکتۀ قابل توجه
مظهـر حضـور    تـرین عنـوان عـالی  بـه  هاي اخیر است. انقلاب اسـلامی در دههاجتماعی جوامع اسلامی 

ویژه بیداري اسلامی جهـان اسـلام، بحـران    اجتماعی دین و از پی آن، موج گرایش به اسلام سیاسی و به
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سکولاریزم و روند معکوس فرایند سکولاریزاسیون را به نمایش گذاشته است؛ زیرا همان کنشگرانی کـه  
ن حضـور دیـن در سـپهر    شدن فرد در دنیـاي معاصـرند، خواهـا   ها، مصداق عرفیبه گمان سکولاریست

این واقعیـت تعجـب و تحسـین     عمومی هستند، آن هم در بالاترین سطح؛ یعنی عرصۀ روابط قدرت. و
بـا   فوکـو برخی نویسندگان غرب را، که موضعی کاملاً منفی نسبت به دین دارند، در پـی داشـته اسـت.    

کنـد: یکـی از   گونـه توصـیف مـی   ایـن  ایـران را ایران، ارادة جمعی ملت انقلابی  اشاره به انقلاب اسلامی
اي مطلقـاً  این رویداد انقلابـی اراده  دهد این است کهرا نشان می چیزهایی که سرشت این رویداد انقلابی

انـد. ارادة جمعـی یـک    در تاریخ، چنین فرصـت و اقبـالی داشـته   کند و کمتر مردمی جمعی را نمایان می
کنند به کمک آن، نهادها را تحلیل یـا توجیـه   سوفان تلاش میدانان یا فیلاسطورة سیاسی است که حقوق

یک ابزار نظري است که آن را هرگز کسـی ندیـده اسـت. خـود مـن فکـر       » ارادة جمعی«کنند. بنابراین، 
رو شود، اما در تهـران  تواند با آن روبهکردم که ارادة جمعی، مثل خدا یا روح است و هرگز کسی نمیمی

  ).57، ص1380با ارادة جمعی یک ملت برخورد کردیم (فوکو،  ایران،و در سرتاسر 
شدن فرد نیز نه مقتضاي طبیعت کنشگران است و نه برخاسته از ضـرورت  این عرفی از سوي دیگر،

گیري ترفندهاي گوناگون تبلیغی توسط صاحبان قدرت و ثـروت  کاراجتماعی دنیاي نوین، بلکه نتیجۀ به
شناختی کـردن کنشـگران   شان تکمشی کلی تبلیغیهایی که خطست؛ رسانهاي اهاي رسانهاز طریق غول

جامعـه   مـارکوزه این امر همان است کـه  : «ریتزرشان است. به گفته اجتماعی در جهت تأمین منافع مادي
اي، افراد توانایی تفکر انتقـادي و منفـی دربـارة جامعـه را از     اش خوانده است. در چنین جامعهبعديتک

 ).203ب، ص1374(ریتزر، » هندددست می
هـاي  اش، بـه کـنش  هاي تحمیلی و غیرمتناسـب بـا نیازهـاي فطـري    چنین انسانی که در سایۀ ارزش

پردازد و با از دست دادن تفکـر انتقـادي، هرچنـد تحـت تـأثیر جبـر نامحسـوس تبلیغـی و         اجتماعی می
این جهـان بـا نیازهـاي     لیل ناسازگاريکند، اما به داین جهان اجتماعی احساس همنوایی می اي، بارسانه
گـردد.  گیرد و به دنبـال راه نجـاتی بـراي خـودش مـی     این فشار تحمیلی، موضع می اش، در برابرواقعی

عنوان نسخه بدل پاسخ به نیازها، در همین زمینه قابل ارزیـابی اسـت؛ چـون انسـان     ظهور پسانوگرایی به
هـایی دربـارة آغـاز و انجـام جهـان. بـه تعبیـر        پرسـش  اش در فطرت اوست؛هایی دارد که ریشهپرسش

)؛ 116ق، ص 1406(فـیض کاشـانی،   » أیـن  أین و الی أین و فی رحم االله امرء علم من: «حضرت امیر
  خداوند رحمت کند کسی را که بفهمد از کجا آمده و در کجاست و به کجا خواهد رفت.

هـا از  ایـن پرسـش   لار نیسـت؛ زیـرا هویـت   گویی به این سؤالات در حد توان عقلانیت سـکو پاسخ

۶۸     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

 گر مادي بتواند آن را فهم و تحلیل کنـد. امـا پاسـخ   جهانی نیست تا عقلانیت ابزاري و محاسبهاین جنس
رغـم آنکـه   روسـت کـه سـکولارها بـه    کند و از همینمعنایی مینگفتن درست به آن، زندگی را دچار بی
این کارکرد دنیوي، نـوعی   براي جبران آن خلأ، به ناگزیر و برايمنطق درستی براي دین قایل نیستند، اما 

  پذیرند؛ اما دین عصري و معنویت سکولار را.حضور دین را در زندگی می

  و سکولاريزاسيون. عقلانيت علمي ۵
و سکولاریزاسیون در دو سـطح قابـل بررسـی اسـت:     گونه که گفته شد، تقابل بین عقلانیت علمی همان

  شود:ناپذیري دین. در ادامه، این دو جنبه ارزیابی میی و تحولزدایافسون
زدایـی و در نتیجـه،   را عامل افسون اي که عقلانیت علمیمبناي فرضیه زدایی:و افسونعقلانیت علمی 

سـو، و اسـطوره و   انگاري همۀ ادیان و ادیـان توحیـدي از یـک   زدایی از جامعه معرفی کرده، یکساندین
گریـز. البتـه   ستیز است و نه عقـل ویژه دین اسلام، نه عقلخرافات از سوي دیگر است. دین وحیانی و به

که عنصر مسلط در جامعـه غـرب، یعنـی خاسـتگاه      - هاي کلیساییت تحریف شده و آموزهدین مسیحی
آمیز اسـت کـه بـا مـوازین عقلـی      وار و اسرارمشتمل بر اموري رمز - بوده» سکولاریزاسیون«تولید نظریۀ 

ر پسـند دارنـد و در اسـلام نیـز امـو     هـاي عقـل  گرا و آموزهقابل تحلیل نیست. اما ادیان الهی هویتی عقل
هـاي اسـلام و ارتبـاط    رمزي به معنایی که در مسیحیت است، وجود ندارد، و اساساً عقلانی بودن آمـوزه 

، اسـلام  شهید مطهريکند. به گفتۀ تنگاتنگ آن با عقل، وجود هرگونه رمز و راز دین کلیسایی را نفی می
  ).59- 58، ص 1370آسمانی قایل نشده است (مطهري، براي تعلیمات خود، رمزهاي مجهول لاینحل 

شدن فهم حوادث زنـدگی و دیـن و   شناسی ذکر شده تقابل افکندن بین علمیجلوة دیگر مبناي دین
بارة دین مسـیحیت مصـداق   این ادعا در شدن دین است.عنوان عامل عرفیاین مسئله به در نتیجه، معرفی

هـاي  نمودند، حتی در تبیـین معرفی می عنوان دین به جامعهدارد. ارباب کلیسا، که فهم خود از عالم را به
دادنـد طـرد و یـا    اي ارائـه مـی  کردند و دانشمندانی را که بر خلاف آراء آنان نظریهطبیعی نیز دخالت می

برخوردار بـود.  ها از شواهد تجربی و مستندات علمی این نظریه چندکردند، هراحیاناً محکوم به مرگ می
این باب موضع دیگـري دارد. تبیـین علمـی حـوادث طبیعـی امـري        م، درویژه اسلااما دین وحیانی و به

عنـوان  کـارگیري آن را بـه  و بـه » حس«نیست که از دید دین وحیانی مغفول مانده باشد، بلکه اساساً دین، 
عنـوان یکـی از ابـزار    یکی از ابزارهاي دستیابی به حقایق به رسمیت شناخته است. قرآن کریم حس را به

) در فرهنـگ  13- 9) و انسان را به مطالعۀ طبیعت دعوت نمـوده اسـت (نحـل:    78ی (نحل: معرفت معرف
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 قرآن کریم، جهان مادي، اعم از عالم طبیعی و انسانی، عالم اسباب و مسببات اسـت و بخشـی زیـادي از   
بـی  کارگیري ابزار و دانـش حسـی و تجر  جهانی است و تنها با بهاین این اسباب مربوط به امور طبیعی و

ایـن دانـش دعـوت کـرده و هـم       کارگیريقابل فهم است. اولیاي الهی نیز هم مؤمنان و موحدان را در به
هاي دینی ما مشـحون از  اند. کتابخود برخی از سازوکارهاي طبیعی برخی حوادث طبیعی را بیان نموده

رة همـۀ حـوادث طبیعـی    این نیست که اولیـاي دیـن دربـا    این باب است. البته مراد روایات واردشده در
شـدن دیـن اسـت کـه در یـک خطـاي       ایـن فرضـیۀ مـدعیان عرفـی     اند، بلکه نقد ما متوجـه سخن گفته

و معتقدند کـه   وارگی توصیف نمودهشناسی مسیحیت، همۀ ادیان را به رمزشناختی و بر مبناي دینروش
دهند و به همـین سـبب،   ات ارجاع میواره و افسون و خرافجهانی، به امور رمزاین ادیان در تبیین مسائل

  تدریج، دین جاي خود را در حیات اجتماعی به علم سپرده است.گرایی و بهبا شروع علم
صورت و ظاهر محدود شناسی قرآن کریم، جهان انسانی و طبیعی تنها بهالبته ناگفته نماند که در هستی

ایـن دو، درواقـع، دو حلقـۀ     ملکوت است و شود، بلکه هستی داراي دو بعد ظاهر و باطن یا ملک ونمی
این جهان هستند و بین رفتار فردي و اجتماعی انسان و نیز حوادث اجتماعی و طبیعی  مرتبط در منظومۀ

ایـن دو بعـد    اي معنادار وجود دارد. مطابق فرهنگ قرآن کریم در شناخت اجتماعی، ملاحظـۀ عالم رابطه
  ن دو بعد و رابطۀ بین آنها شناخت اجتماعی ناقص خواهد بود.ای ضروري است و بدون در نظر گرفتن

هـاي وحیـانی   این منظر، دستیابی به بخشـی از معرفـت اجتمـاعی تنهـا بـا گـزاره       طبیعی است که از
و شـناخت  پذیر است و محدود کردن روش دستیابی به معرفـت اجتمـاعی، بـه عقلانیـت علمـی      امکان

  شود.خت حقیقی میتجربی، موجب محرومیت انسان از شنا

  ناپذيري دين. عقلانيت و تحول۶
هـاي  هاي وي است، بنـابراین، تحلیـل  روکه محور مطالعه در علوم اجتماعی، انسان اجتماعی و کنشازآن

ایـن امـر جـز بـا      بارة جامعه و حیات اجتماعی نیز باید متناسب با نیازهاي انسان صورت گیرد.نظري در
نگاه اسلام به جامعه و نیازها وکارکردهاي آن، بر پایـۀ شـناخت انسـان و     شود.شناخت انسان محقق نمی

  نیازهاي او قرار دارد.
انسان در فرهنگ قرآن، داراي دو ساحت مادي و معنوي است و نیز داراي فطرتی است کـه در  

آن  گویی بـه این فطرت نیازهاي متناسب با خود را دارد و نحوة پاسخ همۀ افراد انسانی وجود دارد.
گیري شخصیت انسانی، پیامـدهاي اجتمـاعی متناسـب بـا همـان      افزون بر تأثیرگذاري بر نوع شکل

  آفریند.شخصیت را می

۷۰     ،۱۳۹۲چهارم، پاييز  شمارهچهارم،  سال  

است. دین وحیانی و آموزهاي فـردي و اجتمـاعی   » محوريفطرت«ویژگی ممتاز دین وحیانی، 
أَقم وجهک للـدینِ  فَ«که قرآن کریم بدان تصریح فرموده: آن، هماهنگ با نیازهاي فطري است؛ چنان

نَّ   اسِ لا   حنیفاً فطرَْت اللَّه الَّتی فَطرََ النَّاس علَیها لا تَبدیلَ لخلَقِْ اللَّه ذلک الدینُ القَْیم و لکـ أکَْثـَرَ النَّـ
ن )؛ پس روى خود را با گرایش تمام به حق، بـه سـوى ایـن دیـن کـن، بـا همـا       30(روم: » یعلمَونَ

پذیر نیست. این همـان دیـن پایـدار    سرشتى که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدا تغییر
  دانند.است، ولى بیشتر مردم نمى

آید که اولاً، در همۀ دورهـاي تـاریخی، دیـن وجـود     دست میاین نتیجه به محور بودن دیناز فطرت
کننـد از  ي و مانند آن بـراي دیـن تصـویر مـی    اشناسانی که خاستگاه اسطورهداشته است و سخن جامعه

شناخت نسبت به انسان و نیازهاي او و نیز فهم درست رابطۀ انسان با دین محرومند. ثانیـاً، بـا توجـه بـه     
ها و نیازهاي انسانی، بخشـی از احکـام فطـري دیـن نیـز از ثبـات       ناپذیري برخی از ویژگیثبات و تغییر

رنـگ  دگرگونی اجتماعی و تغییرات شرایط زندگی ندارد تا موجـب کـم  این منافاتی با  برخوردار است و
شدن حضور اجتماعی دین و کاستن از نقش فرانهادي آن شود. بنابراین، نگرشی که ناسازگاري دیـن بـا   

کنـد، بـا مبنـاي اصـالت     عنوان چالش نظري دنیاي جدید فراروي دین مطرح میدگرگونی اجتماعی را به
  هاده شده است، و به گفتۀ برخی:دادن به تغییر بنا ن

گرایانه به تغییر و عدم تمایز میان امور ثابت و متغیر و خلـط میـان دو سـطح دارد.    ریشه در نگرش مطلق
ایدة تغییر مطلق، به صورت مطلق است، نه دربارة آن حـد و  کند در مورد این نگرش مطرح می سؤالی که

  ).358ص  1380ایستد (امزیان، این تغییر باید در حدود آن ب مرزهایی که
هـا و  ، پس از طرح مسئله ناسازگاري احکام اسلام با دگرگـونی المیزاندر تفسیر ارزشمند  علاّمه طباطبائی

مقتضیات عصر جدید، پاسخ آن را به شرح ذیل مطرح کـرده اسـت: عقایـد و معـارف انسـانی دو نـوع       
شود و همپاى تکامل بشـر تکامـل   دگرگونى مىخوش تحول و است: یکى آن عقاید و معارفى که دست

هاى زندگى مـادى و رام کـردن و   کند و آن عبارت است از: علوم صناعى که در راه بالا بردن پایهپیدا مى
شود؛ از قبیل ریاضیات و طبیعیات و امثـال آن دو کـه   به خدمت گرفتن طبیعت سرکش به کار گرفته مى

  ارد، تکامل و تحول زندگى اجتماعى را در پی دارد.دهر قدمى از نقص به سوى کمال برمی
معنـاى دیگـر را   چند تحول بهشود، هرنوع دیگر، معارف و عقایدى است که دچار چنین تحولى نمى

اى است که در مسائل مبـدأ و معـاد و سـعادت و شـقاوت و     پذیرد و آن عبارت از معارف عامۀ الهیهمى
پـذیرد، هرچنـد از لحـاظ    یعنى احکامش دگرگونى و تحول نمى امثال آن احکامى قطعى و متوقف دارد؛

گـذارد،  پذیرد. این معارف و علوم و اجتماعیات و سنن حیات تـأثیر نمـى  دقت و تعمق ارتقا و کمال مى
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مگر به نحو کلى و به همین علت است که توقف و یکنـواختى آن موجـب توقـف اجتماعـات از سـیر      
بینیم؛ نه یکى نه دو تـا، کـه در یـک حـال     آرائى کلى مىوجدان خود که درشود؛ همچناناش نمىتکاملی

اند و در عین حال، اجتماع ما به خاطر آن آراء متوقف و ثابت، از سـیر خـود و تکـاملش بـاز     ثابت مانده
  ).186، ص 4، ج1380نایستاده است (طباطبائی، 

، تفـاوت عصـر جدیـد و    »متغیر«و » ثابت«ایشان در همین زمینه و پس از تقسیم احکام و معارف به 
و » بسـیط «عنـوان جامعـۀ   هـا، بـه  عصر نزول احکام و قوانین وحیانی اسلام را، که در نگاه سکولاریسـت 

شده در آن زمان را نـاظر بـه نیازهـا و مطالبـات     روي قوانین وضعمعرفی شده است و بدین» غیرپیچیده«
اختلاف میان دو عصـر، از حیـث صـورت زنـدگى،     کند: گونه طرح می، ایناندهمان جامعه محدود کرده

هاي کلی زنـدگی از قبیـل   مربوط به کلیات شئون زندگى نیست، بلکه مربوط به جزئیات است. نیازمندي
وقـت تغییـر   نیاز به غذا، مسکن، لباس، صنعت، روابط جنسی، روابط تجاري و وسایل ارتبـاطی او هـیچ  

فطرت و این بنیه نباشـد، و حیـاتش حیـاتى انسـانى نبـوده      کند، مگر در فرضى که انسان داراى این نمى
هاى اول هیچ فرقى در این حوایج ندارنـد. اختلافـى کـه    باشد، و در غیر این فرض، انسان امروز و انسان

بین این دو نوع زندگى وجود دارد در مصداق وسایل آن است؛ هم مصداق وسـایلى کـه بـا آن حـوایج     
سـازد. و  و هم مصداق حوایجى که او را وادار به سـاختن وسـایلش مـى   سازد، طرف مىمادى خود را بر

زنـد،  اى به اتحاد کلیات آن در دو دوره نمىگونه که اختلاف شکل زندگى در دیروز و امروز، لطمههمان
اى که در اسـلام  و تحول شکل زندگى در هر عصر، ربطى به اصل آن کلیات ندارد. همچنین قوانین کلیه

ابق فطرت بشـر و مقتضـاى سـعادت او هـم وضـع گردیـده اسـت، در هـیچ عصـرى          وضع شده و مط
  ).190ـ189، ص4، ج 1380شود (طباطبائی، خوش تحول نمىدست

اـودانی،    شناس غرب، به پایان میاي زیبا از یک شرقاین بخش را با جمله بریم: اسلام با داشـتن جـوهر ج
اـنیت کهـن را   است؛ زیرا یک واقعیت شناختهدر عین حال که دیرینه است، نوین هم هست. دیرینه  شده از انس

اـن     اـن و مک بازیابی و بازسازي کرده است. و نوین است؛ زیرا وسایل و اسبابی دارد که امکان زندگی در هـر زم
  ).26، ص 1374گرداند (دوپاسکیه، را براي آن انسانیت و بر وفق آن انسانیت میسر می

  گيرينتيجه
ایـن پـژوهش    و تأثیر آن بر سکولاریزاسیون بررسی شد. خلاصۀ نتایج» عقلانیت«ۀ این پژوهش، نظری در

  توان به شرح ذیل بیان نمود:را می
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ایـن نظریـه    کند و عقلانیت رکن اساسـی . نظریۀ سکولاریزاسیون از افول نقش فرانهادي دین بحث می1
  دهد.را شکل می

 عنوان سازوکار دین شناخته شده است.علمی به. عقلانیت در ابعاد ساختاري و کنشی و عقلانیت 2
شناختی سکولار است که تنهـا جهـان اجتمـاعی مبتنـی بـر      . این نظریه مبتنی بر مبانی معرفتی و انسان3

ایـن عقلانیـت و دیـن را     رو، نسبت معکوس بیناینشمرد و ازگرایانه را عقلانی میگرایی اثباتعلم
 کند.می ناپذیر معرفیامري موجه و اجتناب

. عقلانیت ابزاري تنها ضرورت کارکردي جامعـۀ جدیـد نیسـت و دلـیلش پیامـدهاي سـوء اجتمـاعی        4
 این نوع عقلانیت بر جامعۀ غربی است. حاکمیت

 . عقلانیت دینی نوع خاصی از عقلانیت است که توان همنوایی با دگرگونی اجتماعی را دارد.5
شـدن جامعـۀ   قدرت و ثروت است، نه مقتضاي عقلانی . عقلانیت کنشی نتیجۀ سکولارسازي اصحاب6

 جدید و نتیجۀ آن سکولارسازي دین است، نه فرایند سکولاریزاسیون.
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  منابع  
، ترجمۀ عبدالقادر سـواري،  روش تحقیق علوم اجتماعی از اثبات گرایی تا هنجارگرایی، 1380امزیان، محمد،

 العالمی للفکر الاسلامی.تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و المعهد 

  ، اجتماعی، تهران، چاپخش.نقد نگرش فرهنگ اصطلاحات علمی، 1381خو، محمد، آراسته
  ، ترجمه باقر پرهام، تهران علمی فرهنگی.مراحل اساسی سیراندیشه، 1382آرون، ریمون، 

  تهران، کیهان. ترجمۀ باقر ساروخانی، ،فرهنگ علوم اجتماعی، 1375آلن، بیرو،
 .43-35، ص22، شمعرفت، »علم سکولار و علم دینی«، 1376سانیا، حمید، پار

 .105-70، ص16، ش کتاب نقد ،»هفت نظریه براي اصلاحات«، 1379، ـــــ 

 .25-7، ص32، شعلوم سیاسی، »سکولاریزم ومعنویت«، 1384،ـــــ 

 کز.، ترجمۀ سعید وصالی، تهران، نشر مرماکس وبر و اسلام، 1379ترنر، برایان، 

 ، تهران، طرح نو.تآملاتی جامعه شناختی دربار ه سکولارشدن ،1383جلیلی، هادي،

 ، ترجمۀ علی اکبر کسمایی، تهران، فرجام.سرگذشت اسلام سرنوشت انسان، 1374دوپاسکیه، روژه،

، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و شناسی توسعهعقلانیت بحثی در مبانی جامعه، 1377پورازغدي، حسن،رحیم
 اندیشه معاصر.

  ، ترجمۀ تقی آزاد ارمکی، تهران، سیمرغ.هاي جامعه شناختیبنیانالف، 1374رج،وریتزر، ج
  ، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.شناسی در دوران معاصرنظریه جامعهب، 1374،ـــــ 
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